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شیون مرگ، تقلای زندگی
مشاهدات خبرنگار »ایران« از چند بیمارستان تهران

همه بیمارستان های 
تهران را چرخیدیم؛ 

پارس، بقیه الله، 
حضرت رسول و... 

سه روز بود پدر را 
توی ماشین از این 

بیمارستان به آن 
یکی می بردیم اما 

هیچ جای خالی پیدا 
نمی شد. این سه 

روز دارویی دریافت 
نکرده اما حالش 

نه بدتر شده نه 
بهتر. حالا رمدسویر 
داده اند. ما حالمان 

خوب است اما پدرم 
تنگی نفس شدید 

داشت. هم ماسک 
می زد هم رعایت 

می کرد، واقعاً 
نمی دانم چطور 

مبتلا شد

امــام  بیمارســتان  کاج  درختــان  زیــر 
خمینــی)ره( تهران بــا آن برگ های تیز 
ســوزنی، مردی جوان پیچیده در پتویی 
قرمز دراز کشــیده اســت. صورت خاک 
گرفته و ریش  بلندش نشــان از خستگی 
و نگرانی روزها و بی خوابی شب ها دارد. 
صالــح پنــج شــب اســت چشــم انتظار 
ترخیــص همســرش از بخــش بیماران 
کرونایی بیمارستان، مچاله توی ماشین 
یا کف حیاط بیمارستان خوابیده است: 
»حتــی یــک روز از ایــن 10 ســال زندگی 
مشــترک را از هم جــدا نبوده ایــم، حالا 
کجا بروم وقتی چــراغ خانه ام خاموش 
اســت؟« می گوید هــر روز با همســرش 
حــرف می زنــد و گاهی هم بــه دیدنش 
می رود: »امروز صبح زنگ زد و پرســید 
صبحانــه خــوردی؟ بــه دروغ گفتم آره 
خــوردم. خــودش حالــش بد اســت اما 
نگران من اســت. به خدا عشق که باشد 
بگو یک ماه اینجا بخواب می خوابم. ما 

بدون هم می میریم.«
بــاد خنک بهــار، ویروس هــا را جا به جا 
می کنــد و می نشــاند روی لبخند صالح 
کــه خــودش هــم آن طــور کــه می گویــد 
آخریــن روزهــای درگیــری بــا کرونایــی 

بدون علامت را می گذراند.
ماننــد  خمینــی)ره(  امــام  بیمارســتان 
تمام بیمارستان های تهران هیچ تخت 
خالــی بــرای بیمــاران کرونایــی نــدارد. 
بیمــاران بدحالــی کــه بــا زنجیــره قطع 
نشــدنی آمبولانس هــا وارد بیمارســتان 
 شــده و منتقــل می شــوند بــه اورژانــس 
مجهــزی کــه در حیاط ســاخته شــده تا 
تختــی در یکــی از بخش ها خالی شــود. 
پزشــکان و پرســتاران خســته را می شود 
از در بــاز اورژانــس دیــد کــه دلســوزانه 

مشغول رسیدگی به بیماران هستند.

امــام  بیمارســتان  بــه  رســیدن  راه  در 
خمینی)ره( سری به بیمارستان ساسان 
می زنم. روبــه روی در اورژانس، دو مرد 
مشغول هجی کردن کلمه »رمدسویر« 
از روی کاغــذ هســتند؛ دارویــی کــه برای 
بیماران کرونایی تجویز می شود. این دو 
برادر، پدر 76 ساله شان را بعد از سه روز 
در به دری برای پیدا کردن تخت خالی، 
بالاخره در اورژانس بیمارستان ساسان 
بستری کرده اند: »همه بیمارستان های 
تهــران را چرخیدیــم؛ پــارس، بقیه الله، 
حضــرت رســول و... ســه روز بود پــدر را 
تــوی ماشــین از ایــن بیمارســتان به آن 
یکی می بردیم اما هیچ جای خالی پیدا 
نمی شــد. این ســه روز دارویــی دریافت 
نکرده اما حالش نه بدتر شــده نه بهتر. 
حالا رمدسویر داده اند.« یکی از برادرها 
می گوید پدرش با او و نوه هایش زندگی 
می کنــد و هیــچ نمی دانــد چطــور مبتلا 
شــده اســت: »مــا حالمان خوب اســت 
اما پدرم تنگی نفس شدید داشت. هم 
ماسک می زد هم رعایت می کرد، واقعاً 

نمی دانم چطور مبتلا شد.«
حیــاط بیمارســتان امــام خمینــی)ره( 
ساکت اما پر رفت و آمد است. پیکرهای 
بــی روح   امــا  بــاز  چشــمان  و  خســته 
همراهــان بیمــار بــا کیســه های دارو در 
دســت، تضــاد عجیبــی دارد بــا طراوت 
بــاد خنکی کــه در بیمارســتان مــی وزد. 
گوشه ای روی صندلی می نشینم و چند 
دقیقــه بعــد صــدای ســرفه و گریه های 
زنی جوان را می شنوم که با تلفن حرف 
می زند: »کرونــا گرفتم عزیزجون، کرونا 
گرفتــم بــرای مــن دعــا کــن، همینجــا 
نیاییــد  خــدا  رو  تــو  می شــوم،  بســتری 
ملاقات.« ســکوت می کنــد و دیگر فقط 
صــدای هق هــق گریــه آمیخته بــا تنگی 

نفس است که به گوش می رسد.
 اطــراف اورژانــس پرســه می زنــم و بــه 

تکاپوی همراهان بیمار خیره می شــوم. 
پســر جوان رو بــه زنی کــه روی صندلی 
کنــار اورژانس نشســته می گوید: »گفتند 
عسل و خرما بخرم برای پدر، می روم و 
سریع می آیم.« پدرش 55 ساله است، 
جانبــاز شــیمیایی کــه حــالا ریه هایــش 
همســرش  و  شــده  کوویــد19  درگیــر 
می گوید بعد از 13 روز راضی شده بیاید 
بیمارســتان. روی صندلی می نشینم تا 
به حرف های این زن گوش کنم: »دیگر 
داشت توی کما می رفت که آوردیمش 
بیمارســتان، آنقــدر گفتنــد بیمارســتان 
بد اســت که تا همین دیشــب که جلوی 
در بیمارســتان بودیــم نمی خواســت از 
ماشــین پیــاده شــود. می ترســید اینجــا 
برایش اتفاقی بیفتد. اما واقعاً رسیدگی 
زحمــت  واقعــاً  پرســتارها  می کننــد، 
می کشــند. قبــلًا هــم اینجا بــرای عمل 
قلــب آمده بود و راضی بودیم...«. او که 
از شــهرری یکراست به بیمارستان امام 
آمده از پر بودن بیمارستان فیروزآبادی 
می گوید و اینکه شنیده آنجا هیچ تختی 
خالی نیســت. او نگران ابتلای فرزندان 
بیشــتر  الان  »شــنیده ام  هســت:  هــم 
خانوادگی مریض می شوند برای همین 
خیلــی نگران هســتم، مــا کــه عمرمان 
را کرده ایــم، امیــدوارم بچه هــا چیــزی 

نشوند.«
زن خیــره بــه آســمان انــگار بــا خودش 
حرف می زند، از ســختی این یک ســال 
زندگــی زیــر ســایه کرونــا می گویــد و از 
مشــکلات اقتصادی که امان همسرش 
را بریده اســت: »چه کســی الان کار دارد 
که همســر من داشــته باشــد؟ مغازه ها 
ســوبله  و  دوبلــه  را  کرایه هــا  و  بســته 
می گیرند هیچ کس هم کاری نمی کند. 
واکســن که نداریــم، اگر هم باشــد برای 
امثــال مــا نیســت و بقیه هــم مردند که 
مردند. طبقه محروم وجود ندارد، فقط 

طبقــه بــالا وجــود دارد و هرچــه خــوب 
است برای آنهاست.« حرف هایش را با 
دعا برای همه مریض های جهان تمام 
می کنــد: »خدایــا درد را کــس دیگــری 

داده، درمان را تو بده!«
شــنیدن  بــا  تــر  ســو  آن  شــوهری  و  زن 
از  برمی گرداننــد،  ســر  زن  دعاهــای 
پیداســت  آلودشــان  اشــک  چشــمان 
بــه  دارنــد.  اورژانــس  در  عزیــزی  کــه 
سمت شــان می روم، مرد تک ســرفه ای 
ماســک  روی  اشــک هایش  و  می کنــد 
می لغــزد: »پســر 30 ســاله ام اورژانــس 
بســتری اســت. 2 نیمه شــب با ماشین 
شخصی از اسلامشهر آوردیمش اینجا، 
نفسش خیلی تنگ شــده بود.« صدای 
خفــه اش از پشــت ماســک درســت بــه 
بــا خــودش زمزمــه  گــوش نمی رســد. 
می کنــد: »نفســش تنگ شــد، نفســش 
تنگ شــده...« مادر بین حــرف می آید: 
»یــک لحظه خوب بود، یــک لحظه بد. 
قرار بــود ببرندش بخــش مراقبت های 
ویــژه امــا هنــوز نبرده انــد چــون جــای 

خالی نیســت. واقعــاً نمی دانیم چطور 
مبتلا شــده، ماسک و شــیلد هم می زد. 
کارش پخش مواد شــوینده است.« آنها 
هــم از پر بودن بیمارســتان اسلامشــهر 
می گویند و اینکه حتی آمبولانسی برای 
آوردن فرزندشان به تهران نبوده است.

صالــح را لا به لای صندلی هــای نزدیک 
در ورودی می بینــم، زیــر درختان برگ 
ســوزنی همــه روی صندلی نشســته اند 
و او روی زمیــن دراز کشــیده اســت. زیلو 
انداختــه روی زمیــن و کاپشــنش را زیــر 
ســرش مچالــه کــرده اســت: »الان پنج 
شــب اســت اینجا هســتم حتــی بچه ام 
را ندیــده ام؛ گذاشــتمش پیــش مادرم، 
ترســیدم مبتلایش کنم. راســتش اصلًا 
نمی دانــم همســرم چطور مبتلا شــده، 
اکســیژن خونــش خیلــی پاییــن آمــده 
او  اســت.«  شــده  بهتــر  الان  ولــی  بــود 
قبــل از مراجعــه بــه بیمارســتان امــام 
خمینی)ره( چند بیمارستان دیگر رفته 
بــوده اما جایــی پیدا نکــرده تــا بالاخره 
توانسته همســرش را اینجا بستری کند: 

»آنقــدر می مانــم تــا خودش بیایــد و با 
هم برویم خانه.«

زمانــی کــه از همســرش حــرف می زند 
خورشــید  روشــنی  بــه  چشــمانش 
می  شــود. صالــح بــا حالتی که انــگار در 
حــال ســپری کــردن تجربــه ای عرفانی 
درمــان  پرســنل  زحمــات  از  باشــد، 
می گویــد و خاطــرات خوبــی کــه از آنها 
در ذهــن دارد: »آقا من پنج شــب اینجا 
پرســتارها  ایــن  شــدم،  خســته  مانــدم 
یک ســال و نیم اســت زندگی شــان این 
اســت. واقعــاً زحمــت می کشــند. مــن 
اینجــا گریه هایشــان را دیــده ام، بغــض 
تندرســتی  خــدا  دیــده ام،  را  کردنشــان 
بدهــد. ای کاش بــه فکرشــان باشــیم و 

رعایت کنیم.«
همه ســرها به ســمت جیغ  زنی می رود 
کــه حاضــر نیســت وارد اورژانس شــود. 
پزشــکی  و  می کنــد  آرام  را  او  مــردی 
بــا  بــه ســمتش می آیــد و  اورژانــس  از 
لبخنــدی مهربانانــه بــرای زن توضیــح 
می دهــد کــه بایــد بســتری شــود اما زن 

محمد معصومیان
انگار که دچار حمله عصبی شده باشد، گزارش نویس

می گویــد: »نه آقای دکتــر من باید بروم 
خانــه، داخــل اورژانس شــلوغ اســت از 
دیگران می گیــرم.« بالاخره بعد از کلی 

توضیح راضی می شود داخل برود.
برادرش نفس راحتی می کشــد و گوشه 
بیمارســتان ماســک را پایین می کشد و 
به ســیگارش پک می زند. ســراغش که 
می روم هشــدار می دهد که خودش هم 
کرونــا داشــته امــا روزهــای آخر اســت و 
دکترها گفته اند تقریباً خوب شده است: 
»مــادرم هــم آی ســی یو بســتری اســت 
و خبــر نــدارد خواهــرم مبتلا شــده. این 
خواهرم دیروز حالش بد شــد، اکســیژن 
خونــش آنقدر پایین آمــده بود که غش 
کرد و افتــاد روی زمین. بردیم اورژانس 
یک بیمارســتان دیگر، دو دوز رمدسویر 
زدند و با اکســیژن خیلــی پایین خونش 
برگشــتیم خانه چون جا نداشتند. اینجا 
به من گفتند نباید این کار را می کردند.« 
او تعریــف می کنــد کــه روز پیــش از 7 
صبح تا شــب با موتور در تهــران دنبال 
تخــت خالی بــرای خواهرش بــوده و از 
طرفی دنبال داروهــای مادرش: »اینجا 
پرســتار بالای ســرش هست و همه چیز 
خوب اســت. بالاخره خیالم از او راحت 
شــد اما نمی دانم مادر در چه وضعیتی 

است.«
مــوج  می گوینــد  پزشــکان  کــه  آن طــور 
چهارم کرونا قرار نیست به این زودی ها 
فروکــش کنــد. بیمارســتان ها پــر اســت 
و اگــر هنوز فکــر می کنیــد کرونا افســانه 
اســت یا این داد و بیدادها برای رعایت 
بیشــتر است یا مســئولان قصد و غرض 
دیگری را دنبال می کنند بد نیست شما 
هم چند دقیقه ای به اولین بیمارســتان 
اطراف محل ســکونت خود سری بزنید 
تــا خیالتــان تخت شــود که هیــچ تخت 

خالی در تهران نیست.

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

9 8 6 7 2 1 4 3 5
5 2 3 9 4 6 1 8 7
4 1 7 3 5 8 9 6 2
6 9 1 2 3 4 7 5 8
3 5 8 1 7 9 6 2 4
2 7 4 8 6 5 3 9 1
7 4 5 6 8 3 2 1 9
1 6 2 5 9 7 8 4 3
8 3 9 4 1 2 5 7 6

3 1 6 5 2 8 9 4 7
7 2 4 9 1 3 5 8 6
8 5 9 6 7 4 2 3 1
1 4 3 8 6 9 7 2 5
5 8 7 1 4 2 3 6 9
9 6 2 7 3 5 8 1 4
2 3 1 4 5 7 6 9 8
4 9 5 3 8 6 1 7 2
6 7 8 2 9 1 4 5 3

آسان
8 7 5 1 4 2 3 6 9
3 1 9 8 6 7 2 5 4
2 6 4 3 9 5 8 1 7
7 4 2 5 3 8 6 9 1
5 9 3 4 1 6 7 2 8
6 8 1 2 7 9 4 3 5
1 2 7 6 5 4 9 8 3
4 5 6 9 8 3 1 7 2
9 3 8 7 2 1 5 4 6

متوسط
7 2 3 1 5 9 6 8 4
4 1 5 7 6 8 3 2 9
8 9 6 4 2 3 5 1 7
2 8 1 6 9 5 7 4 3
5 6 4 8 3 7 1 9 2
9 3 7 2 4 1 8 5 6
3 7 8 9 1 2 4 6 5
1 4 2 5 7 6 9 3 8
6 5 9 3 8 4 2 7 1

خیلی سختسخت
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   افقي: 
1- خواب نیســت!- تیمــي در لیگ برتر با 

سرمربیگري »محمد ربیعي«
2- خمیازه- سابقه- درجه درجه

3- گلي زینتي- پاندول ساعت- تنبل، خوشگذران
4- ارفاق- برکت برنج- متحرک

5- مخفف بلکه- هستي و وجود- وسیله کمک بینایي- 
دانشمند

6- احصائیه- یار میشا!- جوهر آدمي
7- در عقــرب باشــد اوضــاع آشــفته اســت- ســپردن- 

آهستگي، درنگ
8- سلیقه ها- با »داد« آید- سوغات »مراغه«

9- باران شاعر- از علائم نگارشي- نام زنانه فرنگي
خوراکي هــا-  بــه  بــاردار  بانــوي  رغبــت  فــردوس-   -10

گواردیولاي وطني!
11- جانشین »او«- بي صدایي- پردلي- ستون بدن

12- تشر زدن- آب در لغت محلي- ضد و ناجور
13- پارچه پنبه اي سفید- ستون دروازه- عابد و زاهد

14- اقیانوس بي ســر و صدا!- فیلم »فریدون جیرانی«- 
درخت مجنون

15- چرتکه امروزي- وسیله تراز کردن در بنایي

 عمود ي: 
1- آسانســور حمل بار- مراســمي ســنتي در »بوشهر« به 

وقت ایام عزاداري
2- نگهبان چماقدار- وسیله خطاطي- دیوار محکم

3- خدمتکار پیر- ودیعه- صورتگر
4- کلیســایي در »ارومیــه«- ازجمله شــرکت هایي که در 

ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده
5- موسیقي جوانان- منفک- نماینده قانوني

6- حرف انتخاب- چراگاه ایل- محفظه لاســتیکي تایر- 
بخیل

7- کنکاش- کارهاي نیک- کچل
8- ظرفي براي پذیرایي- محرک ماشین- اشاره کردن

9- فام- درآمد- پوشاک پا
10- پارو- کشوري در اقیانوس هند- شهر روشنایي- کاشف 

میکروب سل
11- نامي براي خانم ها- سخنان بیمارگونه- بازو

12- مرطوب- فصل گرما
13- دیوار- کاهش، کمي- گذشته

14- رود مرزي- شاه ماهي- گلخانه
15- فرد تخصص دیده براي حفظ جان شناگران- رقیق 

القلب

   افقي: 
1- شـــیره انگور- کتابي از »آن پچت« 

بانوي رمان نویس معاصر ۵7 ساله
2- گاز اتمسفر- فاقد قوه سامعه- قطعي و مسلم

3- کشکینه- گیاهي زینتي با گل هاي قرمز- کشور آسیایي
4- پارچه اي نخي- پول ژاپن- ظرفي که از خاک کائولن 

ساخته شود
۵- از اساطیر مصر- کرانه ها- سالن با سقف کاذب- اشاره 

بعید
6- فسخ شدن- نام دخترانه- سازمان اقتصادي منطقه 

اي
7- جست و خیز- طبقه همکف- سؤال

8- سیصد کیلو- سوره سی وچهارم- بینش

9- لوله هایي که شیره خام را از ریشه به برگ ها مي رسانند- 
نمایشگاه نقاشي- گردش کودک

10- آتش عربي- حکایتگر- شکوه
11- شمار- همکار »هاردی«- جلگه وسیع- حرف روسي

12- نقش الناز حبیبي در سریال »دلدار«- پایمال شده- 
زمان ها

13- رهبـــر گروه فیل ســـواران که به کعبـــه حمله کردند- 
بشقاب بزرگ- دختر خالدار

14- مدافع »فنرباغچه«- شـــرکت دو یا چند نفر در یک 
کار- از مزه ها

1۵- انحراف چشم- مهارتي در فوتبال

 عمود ي: 
1- انقلابي کوبا- فیلم »رضا عطاران«

2- شاهزاده ایراني- گوسفند فربه- ماچ
3- درخت بي بر- عروق قلب- نوشیدني میهماني ها

4- مرحوم- شهری در »پاکستان«

۵- شهر »توت«- دم و جان- درازش نشانه پرگویي است
6- دو تا الف- رشته کوه اروپا- ارابه- خمره بزرگ

7- عملـــي که موجب دلگرمي و رغبت در کاري شـــود- 
جلودار- نوعي از پخت برنج

8- نوعي آنزیم- گلزن »نفت مسجد سلیمان«- تجملی
9- شهر »آتشکده محلچه«- مو خشک کن برقي- ثلاثه 

مصر
10- رمق- یکي از جاذبه هاي تفریحي »مازندران«- گلي 

معطر- مساوي
11- اثر »مریلین رابینســـون«- از شـــاخص هاي سنجش 

ریسک- حرف ربط
12- عصر و دوره- رازدار

13- نام مردانه- سرسپردگي مرید به مرشد- نرخ رسمي
14- امر به رفتن- کیمیا- مبتکر شعر سپید

1۵- ســـریال جدید شـــبکه دو با حضـــور »دارا حیایی«- 
خواهرزاده داریوش کبیر

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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انیمیانروسرف5

لامایاویسومر6

کنخیچراکشیریش7

تجاجلکویادتقا8

راطعلیتساپدید9
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